
 1

                   
 
 

  درک ما از خشونت
 

 آسيب اب بروز کند و تواند در اشکال متفاوتی خشونت می
خشونت ،  توان  میها از انواع خشونت. شود  نمیآغازفيزيکی 

تبعيض  .، جنسی و خشونت در زبان را نام برد روحیجسمی،
ذيت يا ديگران، ا زندگی ی  شيوهارزش شماردنکم قايل شدن و 

هستند پرخاشگری نيز از ديگر انواع اعمال خشونت   ورآزا
 های آسيب ،کنند امنی می ناو  يتمحدودايجاد ، زنند  میکه صدمه

 .دارند مالی و جانی پيامدهاید و نگذار روانی بر جای می
کنند، معمولا به  کسانی که برای مشاوره به ما مراجعه می

ستيزی  ترانس، ستيزی  گرا جنس هم ی ست که در زمينه علت تجربياتی
 به سبب را خشونت/ تبعيضآنها ممکن است.  پرستی دارند و نژاد
شرايط ، )مهاجرت ويا رنگ پوست( و گروهی فرهنگی تعلقات

 تجربه کرده )پولی فقر و بی(عضو، وضعيت مالی ص سنی، نق
های  ترکيبی از تبعيضدر اعمال خشونت و تبعيض اغلب . باشند

 .کند نقش بازی می مرتبط به هم ی چندگانه
 و ديگر نهادها نهادهای دولتیتواند توسط افراد يا  خشونت می

تواند خود  می خشونت .ها اعمال شود مانند مدارس، بيمارستان
 نشان دهد، در عدم دسترسی به  هم ساختاریی عرصهرا در 

نبود امکانات کافی . منابع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
 برای سرپرستی کودکان توسط حقوق محدود. برای معلولين

 .گرا جنس همهای  زوج
 اعمال محل کار يا خانواده ، در خيابانمی تواندخشونت 

 تواند در رابطه ميان دو زن و حتی در درون  خشونت می.شود
 ها گرايان و ترانس گرايان، دو جنس جنس نهادهای مخصوص برای هم

 .تجربه شود
 از انين اعمال شود خشونت از طريق افراد دولتی و قووقتی

به اين صورت  .گوييم  سخن می ساختاریخشونت  وخشونت دولتی
که به طور مثال پليس اشخاصی با رنگ پوست ديگر و يا 

با آنها بر  و کردههای ترانس را بدون دليل کنترل  انسان
ی م برخورد گرايانه به عنوان مجرمين داوری تبعيض اساس پيش

 . کند
کنيم که افراد يا گروهی  ی صحبت میزمانی از تبعيض ساختار

های يک جامعه با تکيه بر قوانين و يا معيارهای  از انسان
يک نمونه از اعمال اين تبعيض  .شوند طرف محدود می به ظاهر بی
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 ها سريالدر اين  .تلويزيونی ديدهای  سريالتوان در  را می
به نمايش گزاشته می شود و گرايان  دگرجنسشيوه ی زندگی فقط 

گرايان و  جنس همفرم های مختلف رابطه و زندگی  در مورد
 در چنين . سکوت می شودهای ترانس گرايان و انسان جنس دو

 . مواردی تبعيض ساختاری صورت می گيرد
هايی  ست که در مورد انسان  ديگری از خشونت، قوانينیی ونهنم

 امکانات برای استفاده ازکه  شود اعمال میبا هويت ترانس 
، )تعويض جنسيت(ت شان جنسيبرای تطبيق پزشکی و حقوقی 

  .دارندشناس  پزشک و روان روان نياز به گواهی
 

به ، تبعيض چندگانه  پرستی، تبعيض جنسی  اشکال نژادی ما همه
تبعيض به (، فرهنگی، طبقاتی یسن شرايطمعلوليت، دليل 
ستيزی را  نسگرا ستيزی و ترا جنس  و هم) موقعيت اجتماعیخاطر

 .کنيم خشونت ارزيابی می
 
 

  چه بايد کرد ؟
 
 که به تمامی اشکال خشونت بايد هم زمان توجه يمما معتقد 

برای مقابله با ، آيا لازم است که  است سئوال ما اين. کرد
برای اعمال تر و مجازات  خواهان قوانين سختخشونت و تبعيض 

گرايان و  جنس گرايان، دو جنس  خشونت عليه همکننده گان
 قوانينینين چهای ترانس باشيم؟ ما باور نداريم که  انسان

ئی که مورد خشونت ها انسانيا منجر به کاهش خشونت شود و 
برای پرداختن به از اين قوانين  بتوانندقرار گرفته اند 

نگرانی ما از اين است که  .شان مدد بگيرند تجربيات تلخ
برای مثال  ،ونت دولتی خشهای فرم ی قوانيناعمال چنينبا

 افرادی که :بر اين باوريم .دست نخورده بماندنژاد پرستی، 
دانند که چه  اند، در نهايت بهتر می خشونت را تجربه کرده

 های مناسب بر خورد  راه،آنها بايد خود. هايی دارند خواست
برای ما مهم است اين افراد را در . با آن را انتخاب کنند

  پروسه ی دروشان  های رسيدن به خواسته توان مند شدن برای
 مشترک با یما اين همراهی را کار. شان همراهی کنيم ی گير تصميم

 . دانيم شان می اين افراد برای پيدا کردن راه
دانيم  کنيم و لازم می ما هر گونه اعمال زور را محکوم می

تاکيد کنيم که اغلب خشونت از طرف افراد نزديک و يا ناظر 
کس خشونت را ناديده نگيرد و  اميدواريم که هيچ. شود یتحمل م

بصورت فردی و جمعی بطور فعال بر عليه دوستان و نزديکان 
هايی که رفتار  توان به انسان چنين می هم .نندخشونت عمل ک

آميز دارند کمک کرد تا در رفتار خود تجديد نظر  خشونت
 ضعيت و بهبود، هدف؛تمرکز نبايد بر مجازات باشد. کنند

عاملين خشونت  و .اند ست که مورد خشونت واقع شده افرادی
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يم که توجه بايد بر آنما بر . عمل خود را تکرار نکنند
 ساختارهای جمعی در عين حال. متمرکز شودانسان مورد خشونت 
 خشونت نقش داشته و تداوم که در  نيزو شرايط اجتماعی

 . به طور بنيادی تغيير کنند ،کنند حمايت می
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